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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ اپريل ٠١
  

  !تا زمانی که با مطلقيت وداع نکنيم، امنيت ھم ما را کمک نمی کند
خواندم که نويسندۀ آن وجود امنيت در کشور را يکی از در يکی از سايت ھای افغانی چند روز پيش نوشته ای را 

شکی . به حساب آورده بود کشورنگی و فرھاساسی ترين نياز ھا برای رشد و توسعۀ سياسی و اجتماعی و اقتصادی 

به  برای باشندگان آن کشور يش، شايسته و مناسب رانيست که امنيت در يک کشور نه تنھا زمينۀ زندگی آرام، بدون تشو

کند، که سبب ارتقای و زمينۀ کار و کوشش را برای عمران و آبادی و ترقی يک ملت فراھم می ارمغان می آورد 

 جنگ خردمند، متمدن، بافرھنگ، بارسالت و مخالفيگران به مردمان آن کشور به نام مردمان گذاری داعتبار و ارج

جۀ ھولناک مطلق اگر مردمان يک کشور اسير پنخلاف نظر نويسندۀ آن نظر، نيز می گردد؛ اما بود و نبود امنيت، 

   . اعتبار و ارجمندی مردم آن شودھای نيستند که بتوانند ممد ترقی و تعالی يک کشور و بھروزی وگرائی باشند، چيز

در امنيت کامل به سر می ما در زمان مرحوم محمد ظاھر خان و به تعقيب آن در دوران مرحوم محمد داوود خان مردم 

 نابسامانی ھا و کشيدگی ھا و  ـ کشور به مجمری از آتش مبدل شد؟ اگر امنيت به تنھائی حلال ھمۀچه شد ـ و چرا. بردند

، که منبع و منشأ ...سختی ھا و فقر و عقب ماندگی ھا می بود، چرا اين ھمه نابسامانی ھا و آزردگی ھا وآزردگی ھا و 

 از بين نرفتند و ما مانند يک تعداد از کشور ھای ديگر که زندگی مشابه ما را داشتند، ، امروز ما ھستند جانکاه درد ھای

، آباد و معمور و شاد و د و معمور و شاد و مسرور ھستند ھم در صلح و صفا زندگی می کنند و ھم آباوزولی امر

  مسرور نيستيم و در صلح و صفا زندگی نمی کنيم؟

کار است ـ چون امنيت ھم در بيشتر موارد زادۀ آن ه  آنچه قبل از امنيت ب،با کمی تعقل به اين پاسخ خواھيم رسيد که

 از ذھن ھا که در قدم اول وقتی به دست می آيدرفاه و ترقی و آبادی و آزادی . است ـ دوری از فرھنگ مطلقيت است

از بند ھای   سالم و منطقی ھای انديشه و تفکرپا. آزاد گردند  و خرافاتبی بنياد و تاريخی اسارت راز و رمز و اسرار

از و حاکميت  قدرت.  آغاز کنندی ملموس واقعيت ھا و شناختجسس به تعقل و خرد.  رھا شوند و اساطيرافسانه ھا

و ن به جلوه ھائی از آزادی انساانديشه و ھنر .  شود و به دست مردم سپرد به زمين انتقال يابد و از آسمانی ھاآسمان

 به  مردم ما و دوری گردد کورکورانه و ناسنجيدهی و تقليداز تاريک انديشی و دنباله رو. ردتبديل ک و عدالت یبرابر

انسان ـ بدون تفکيک . وند متوسل ش مادی و غيرمادی ـ طبيعت و مابعد طبيعت ـ و رفتن به عمق مسائلیروشن انديش

در بارۀ . از ھرحرکتی عقلی حمايت گردد.  تمام چيز ھا قرار گيرد و معيار و مرکز محورـرد و بزرگ و خ زن و مرد

راف ھا ـ چه در گذشته و انح. را تشکيل بدھدھستۀ فرھنگ ما علم و ادب .  جسته نشودتوسلھيچ امری به گزافه گوئی 
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 و ھم از تی و بدون عفو و اغماض ھم شناخته شود، ھم بازگو گردددرسب چه از خود ما و چه از ديگران ـچه امروز؛ 

به و ھمان طوری که ، ھمه جان و حب و بغضتاريخ را بدون کم و کاست و بدون تحريف. م کنيگيریتکرار آن جلو 

عوامل دگرديسی ھای مثبت و منفی را علاوه بر اين که بايد بشناسيم، بايد با . نويسيم ھم تتبع کنيم و ھم باست و بود،

با عوامل تسريع کنندۀ تغيير بايد در کشور  و ضرورت ھای تغيير را غييرعوامل بازدارندۀ ت. تکليف و تعھد بيان نمائيم

  ونفی ـ علت فاعلی واحدی نداردمعرفی کنيم، به خصوص اين واقعيت را که ھيچ تغييری ـ خواه مثبت و خواه م

  ... حکومت دموکراسی و يک نظام سيکولار و ضرورت اتحاد و ملت شدن و

ملت ھائی که از عقل و . وجود اين عوامل در يک کشور در وھلۀ اول سبب ترقی يک کشور و رفاه مردم آن می گردد

بحرانی که . نش يا جنگ و خون ريزی ھستندبحران و ت کار می گيرند، کمتر دستخوش  و حس و تجربه بيشترخرد شان

 .مطلق گرائی منشأ گرفته بودخشک و   پرچم بود، از نبود انديشۀ سالم، فقدان دورانديشی، تفکرناشی از کودتای خلق و

امنيت اگر مطلق گرائی طالب از بين برود، . جنگ طالب نيز ريشه در مطلق گرائی دينی ـ سياسی رھبران طالب دارد

  !د به وجود می آيدخود به خو

ر بالا يک، يک عواملی را که د  ـدر کشوراھد بود ـ برای دست يافتن به امنيت دوامدار با ابراز اين مطالب بھتر خو

فراموش نکنيم که حکم . وشانيم آن ھا را ھر چه سريع تر جامۀ عمل بپو بکوشيم قرار بدھيم  جدیهبرشمرديم مورد توج

  !!  مطلق را در انبان دارد، که ھيچ دانائی در ھيچ صورتی حکم بر آن نخواھد کردمطلق، در بسياری موارد، خطای
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